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  مقدمه مترجم عربي بر چاپ فارسي
  

قرن بيستم مكتب تـاريخ جديـد        ليدر اوا  آنكه   ي به تدريج تكامل يافت تا     نگار  تاريخ
ي گـو   سخنمنتشر شد    1929 كه نخستين شمارة آن در ژانوية        آنالظهور كرد و مجلة     

ريخ تمام  تا -نمايندة تاريخ جديد، بر ركن تاريخ فراگير         ،آنالمكتب  . اين جريان بود  
  .  تكيه داشت- افراد بشر

 تـاريخ شـفاهي و      ،مثل دفاتر بازپرسـي   (تاريخ جديد انواع گوناگون منابع تازه       
ي متفـاوت و ايجـاد تحـول در         هـا   بـا طـرح پرسـش     كـرد و     را بررسـي     )ميراث مـادي  

ديگـر مورخـان بـه      . نگريـست تـازه   از ديدگاهي نو به منـابع       كاوش  موضوعات مورد   
پرداختنـد،   ، نمـي ي مشهور مترادف بود   ها   و شخصيت  ها  ريخ ژنرال تاريخ ملت كه با تا    

ي اجتمـاعي ناديـده انگاشـته       هـا   بلكه آنان با بررسي منابعي كه رها شده بـود و گـروه            
شده، تمام افرادي را كه پيش از اين به حاشيه رانده شده بودند به عرصة تاريخ جديد                 

 تـاريخ دزدان و روسـپيان روي        ، تـاريخ چوپانـان    ،آنـان بـه تـاريخِ ديوانگـان       . آوردند
 در شد و  تلقي ميارزش  بي  همان موضوعاتي كه در گذشته موضوعات      دقيقاً. آوردند

در تاريخ جديد بيشتر به طبقات اجتمـاعي        . گرفت  مي مقابل موضوعات ارزشمند قرار   
ها  نامه  زندگيها و    شود نه بررسي متن منابع كلاسيك مانند سالنامه         مي اي توجه  حاشيه

ي تـاريخ جديـد     هـا   اولويـت  توان گفت مورد اول از      مي هاي سياسي و حتي    حماسه و
  و تزئينـات شـهري توجـه       هـا   ديگر هنگام بررسي شهر فقط به برج و بارو، كاخ         . است
شـان را    ، تعـداد اثاثيـه    كشد  ميهاي فقيران نيز سرك      شود، بلكه اين تاريخ به خانه      نمي
تاريخ جديد افـزون بـر انقـلاب در         . كند  ميشان را ترسيم      و شيوة زندگي   شمارد  ميبر

بـا  تـاريخ مـذكور     . متحول ساخت  عميقاً   ي تاريخي را نيز   ها   زمان ،ينگار  تاريخحوزة  
 درازمدت به تـاريخ     يزمانبازه  از خلال   و توانست    مبارزه كرد    مدت  كوتاه يزمان ةباز
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ند و  را بـه پايـان رسـا   هـا   و عـصر شخـصيت    هـا   تاريخ جديد توجـه بـه خانـدان       . بنگرد
از ايـن پـس مورخـان       . هـاي اجتمـاعي و ذهنـي را جـايگزين كـرد             پرداختن به پديده  

برند   نمي و از ياد  كنند    ميها را در سه مرحلة پيدايش، شكوفايي و افول بررسي            پديده
رسد حيـاتش پايـان       مي اي كه بعد از پشت سر گذاشتن مرحلة شكوفايي به نظر           پديده

. دهـد   مـي   و در لباسي متفاوت به حيات خود ادامه        يافته است در واقع به شكلي ديگر      
ي پديدة تاريخي درست نباشـد حـداقل دربـارة          ها  اگر اين سخن در باب تمام ويژگي      

 تـاريخي بـه   ةپس نبايد گمـان كـرد كـه پديـد    . برخي از خصوصيات آن صادق است 
توجـه بـه همـين نكتـه پيـشگامان تـاريخ            . يابـد   مي محض رسيدن به مرحلة افول پايان     

پژوهـي بـر نمودهـاي ثبـات و تحـول انگـشت              يد را بـر آن داشـت كـه در تـاريخ           جد
 از  اي ه بـر كيـان پـار      يتاريخ جديد با پرده برداشتن از موضوعات ايـن چنين ـ         . گذارند

لة مـسئ . ي در فرانسه لرزه افكنـده اسـت       ذهني يا تاريخي مثل موضوع ديندار     باورهاي  
: قابل ترديـد اسـت  ده و غير ثابت شدينداري فرانسويان از منظر تاريخ سنتي موضوعي      

متعـصب  و  مـسيحي   ي  تـوان گفـت كـشور       مـي  فرانسه كشوري مسيحي است و حتـي      
اسـت كـه    كنـد و معتقـد        ميرا تعديل   باور  ي مورخان معاصر اين     ها  اما پژوهش . است

پيمـود و حتـي اگـر در      ميقبل از انقلاب فرانسه مسيحيت در اين كشور سير نزولي را        
د اين روند نزولي نيستيم باز هم نبايد گمان كرد كه اين مـسيحيت              ها شاه  برخي زمينه 

؛ انـد   ههمان چيزي است كه مردان دين و يا پيشگامان تاريخ سنتي آن را ترسـيم كـرد                
و شـرك و كفـر    چراكه مسيحيت آن دوره اغلب سطحي و آميخته با باورهاي دوران    

  .ين عيسوي بوده استييا مراحل پيش از آ
و » علوم صحيح «با تكيه بر قاعدة تقسيم علوم به دو دستة           -ريخ جديد هرگز    تا

كوشـد بـا نگـاه        مـي  كند، بلكه   نمي  تاريخ را از ديگر انواع علوم جدا       - »علوم تقريبي «
و در ايـن    كنـد   پديدة تـاريخي را از ابعـاد گونـاگون بررسـي            هر  فراگير و جامع خود     

ي رايج در رياضيات، طب، بيولـوژي،  ها ي مختلف علمي مانند روش   ها  مسير از روش  
تـوان تنهـا      نمـي  از ديدگاه تاريخ جديد، پديدة تاريخي را      . گيرد  مي بهره...  جغرافيا و 

پژوهشگر در بررسي ايـن پديـده فقـط از يـك            چنانچه  در يك حوزه محدود كرد و       
بـدين ترتيـب تـاريخ    . داشتنخواهد را علم ياري بگيرد بحث و بررسي او دقت لازم   
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ما يك تاريخ نداريم بلكه به ازاي هر علم         . شود  مي مند گرا بهره   نگاه فراگير و كلي    از
 جامعـة   ؛تاريخ جديـد بـر مبنـاي الگـوي جامعـه بنـا شـده اسـت                . تاريخي وجود دارد  

بـا توجـه بـه آنچـه        . پژوهشگر و جامعة پژوهش كه از ماده و روح تشكيل شده اسـت            
 مـأخوذ از اقتـصاد      مثـل آمـارِ   تـازه   ي  ها  بيان شد طبيعي است كه تاريخ جديد فناوري       

شناختي را به كار گيرد تا با گـذر از مظـاهر مـادي بـه روح جوامـع تـاريخي                      جمعيت
  .دست يابد

تاريخ جديد موضوعاتي همانند تاريخ مرگ و رويكرد فردي و جمعـي مـردم           
ز كند كه شايد از منظر مورخ اروپايي سنتي و از نظر برخـي ا               مي در قبال آن را مطرح    

 كـه مـورخ سـنتي بـدان خـو           اي همورخان عرب دور از حوزة تاريخ جلوه كند؛ حـوز         
 بـر مبنـاي آن تـاريخ را در رويـدادها، وقـايع،              انـد   هگرفته است و مـردم عـادت كـرد        

ــروزي ــان، پي ــا قهرمان ــا  و شكــسته ــده ــن قاعــده در تمــدن  .  محــصور كنن ــا اي ــا ب م
رده بايد در دفن پيكر او تعجيـل        براي احترام به م   «اسلامي خود آشنا هستيم كه       -عربي
اين حكم در چه زماني، چرا و در        : ماي هاما هرگز از زاوية تاريخي بدان ننگريست      » كرد
هاي اجتماعي، رواني و عقيدتي نهفته در وراي اين          ي مطرح شد؟ انگيزه   چهارچوبچه  

 ماي ـ ه را بـر عهـدة فقيهـان گـذارد    هـا  يي به تمام اين پرسـش    گو  پاسخاقدام چيست؟ ما    
آيـا ميـان تعجيـل در دفـن         . توانند و نبايد به اين موضوع بپردازنـد         نمي گويي مورخان 

 سياسـي در وراي ايـن       اي ه وجود دارد؟ آيـا انگيـز      يپيكر متوفي و واقعة سقيفه ارتباط     
  دستور ديني پنهان است؟

پـردازد كـه بـا تـصور انـسان از             مي تاريخ جديد علاوه بر مرگ به موضوعاتي      
رتبط است، تصوري كه مبناي فهـم او از هـستي اسـت و تـصوير                خود و جايگاهش م   

  .كند  ميرا در ذهنش ترسيم» ديگري«و » من«
تكـه  «شناسي در حوزة تـاريخ جديـد بـه           و معرفت  شناسي گسترش دايرة روش  

فرانـسوا  . چرخـد   مي  نيز حول همين محور    تكه  تكهتاريخ  كتاب  . تاريخ انجاميد » شدن
 بـه   تكـه   تكـه تـاريخ   گيرد تا نشان دهد بـراي تـأليف          ي م كار هدوس عنوان مذكور را ب    

همچنين به اين   . اسناد پراكنده در آرشيوهاي عمومي و خصوصي مراجعه كرده است         
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هاي آن را در تمام       كرده و تكه   تكه  تكهكند كه تاريخ جديد، تاريخ را         مي نكته اشاره 
 تمـام علـوم را در       هاي علوم پراكنده است؛ چراكه ما تاريخ را در تمـام علـوم و              شاخه
 تكه  تكهآشنايي با تاريخ جديد جز از طريق مطالعه و آشنايي با تاريخ             . يابيم  مي تاريخ
  .شود  نميحاصل

 بـر چـاپ فارسـي       اي هزماني كه برادرم، عبداالله ناصري از من خواست تا مقدم         
بنويسم دريافتم كه با ترجمة كتاب از فرانسه بـه عربـي چـه مـسئوليت سـنگيني را بـر                     

 و همچنين به هوشياري برادرم، عبداالله ناصري پي بردم كه بـار ترجمـة               ام هده گرفت عه
  .اين كتاب به فارسي را بر دوش گرفته است

 واقـع شـود و بـر        گاناميدوارم كه اين ترجمه مورد قبـول و خوشـايند خواننـد           
  .عمق معرفت تاريخيِ پژوهشگران جوان در جهان عربي و اسلامي بيفزايد

  
  ر المنصوريمحمد الطاه

  دانشگاه منوبه تونس
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ها و سير تطور تـاريخي آن موضـوع اصـلي كتـاب فرانـسوا                و بررسي ريشه   آنال   مكتب
فعاليـت پژوهـشي خـود را بيـشتر در حـوزة            او   . مشهور فرانـسه اسـت     نگار  تاريخ 1دوس
 . كـرده اسـت   تاريخي، تاريخ فرهنـگ و مكتـب سـاختارگرايي متمركـز        شناسي  معرفت

ــسه   ــد در فران ــاريخ جدي ــال : ت ــة آن ــسان، غلب ــاعي   ان ــوم اجتم ــي در عل ــاريخ   وگراي ت
از نظـر او كـه      .  از آثار و تأليفات اين استاد تاريخ دانـشگاه پـاريس اسـت             ساختارگرايي

 و  هـا    تـاريخ بيـان جنـگ      ،جديـد اسـت    آنـال    تـأثير  اش تحت  شناسانه هاي معرفت  آموزه
 ،ثابـت غيراو تـاريخي كـه   . نامـة مـردم اسـت    في و زندگي نيست بلكه بيوگراها  درگيري

 را دسـتاورد جديـد مكتـب      » تكه  تكه«رنگ و پر از رنگارنگي است يا همان تاريخ           ناهم
. اختـصاص داده اسـت    مطلـب   همين  بيان  داند و كتاب پيش روي خواننده را به          ميآنال  

 كـه بـه بررسـي     در مقابـل تـاريخ كـلان   تكـه  تكـه فرانسوا دوس معتقد است اين تـاريخ   
  قــصد دارد رويــدادهاي،پــردازد  مــياجتمــاعي و اقتــصادي  -رويــدادهاي مهــم سياســي

او معتقـد اسـت ظهـور    . شمار زندگي روزمرة مردم و تحول كنُد آنها را بررسي كنـد    بي
رو  مردم بيشتر با تاريخ كـلان روبـه       است كه   ل ارتباط جمعي باعث شده      يها و وسا   رسانه

پژوه و مورخ بايد نوع دوم را مورد توجه قـرار            لذا تاريخ . تكه  تكهشوند و كمتر با تاريخ      
كند در سـه مرحلـه يـا سـه            مي كه نويسندة كتاب تاريخ آن را بررسي       آنال   مكتب. دهد

ور  و   2در مارك بلوخ   آنال   نسل اول . نسل پيش رفته است    . شـود   مـي  تعريـف  3لوسين فـ
شناسـي تمركـز      و اقلـيم   هـا   هـاي اقتـصاد، جوامـع، تمـدن        وزهبر ح ـ  آنال   مؤسسان مكتب 

 خـود  جامعة فئوداليمارك بلوخ كتاب . كنند  مياند و از سياست در تاريخ دوري  كرده
                                                                                                                             
1.  François Dosse 
2.  Mark Bloch 
3.  Lucien Febvre 
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 از تعـاريف سياسـي      اي  هتوان جامعة فئـودالي را در مجموع ـ        نمي را نگاشت تا ثابت كند    
 دو همكار    ميليوكف و   كه يهتاريخ روس با نقد كتاب     مثلاً   هم لوسين فور خلاصه كرد و    

گـويم ايـن        مـي رو ازايـن اعلام كرد من در اين كتـاب تـاريخ نيـافتم و    آن را نوشتند،   او  
نگارانـه و     تاريخ وقايع   و رانكه  اسناد گرايي  مخالفت با علم  . كتاب مرده متولد شده است    
د شــمردن ناپــسن. اســتانديــشمند ي روشــن آن دو هــا تــاريخ سياســي از ويژگــي  

آن دو معتقـد بودنـد      . گرايي صرف در گفتمان تاريخي دغدغه اصلي آنهـا بـود           گذشته
كـه  مـارك بلـوخ بـر ايـن بـاور بـود             . بايد از مطالعة حال شروع كرد و به گذشته رسـيد          

 رونـد طبيعـي تحقيـق اقتـضا       «: به اين عبارت او دقت كنـيم      . گذشته در حال ذوب است    
تر است آغاز شود و به تـدريج بـه سـوي آنچـه                شده كند كه بررسي از آنچه شناخته      مي

مـبهم اسـت خـتم     كاملاً كه شناخت كمتري از آن داريم پيش رود و در نهايت به آنچه  
ايـن  . كردنـد  مـي  تأكيـد   حـال   - گذشته ة هميشه بر رابط   ،آنال مكتب   گذار  بنيان دو   .»شود

 بيـشتر  گـوييم؟ واقعيـت يـك چيـز       مـي  چرا از گذشـته و حـال سـخن        «: جملة فور است  
خواهيم مردم وحدت گذشته و حال را بپذيرند و در اين صورت ديـروز و                 مي ما. نيست

 اهميت جغرافياي تاريخي نزد بلـوخ و فـور       .»است آنال   اين هدف . شوند  مي امروز يكي 
ي هـا  و ستايش مكتب جغرافيايي راتسلي در آلمان و ويدالي در فرانسه از ديگر ويژگـي   

روانـي در     -ي به ذهن و روح و روان و ظهور تاريخ         نگار  يختارتوجه مورخ در    . آنهاست
، از دستاوردهاي اين نسل مؤسس است با اين تفاوت كه فور بيشتر رويكرد              آنالمكتب  
ي تاريخي است و بلوخ بيـشتر       شناس  روانانه محض دارد و نگرش او منطبق بر         شناس  روان

بخـش فـور و      ي الهـام  شناس ـ روانبه عبارت ديگـر     . شناسي تاريخي گرايش دارد    به انسان 
  .بخش بلوخ است  الهامشناسي جامعه

از ديــدگاه او . شــود  مــيشــناخته 1نــسل دوم بــا ظهــور و تجلــي فرنــان بــرودل
گرايي، توجه به ساختارهاي اجتمـاعي و موضـوعاتي مثـل جمعيـت و پـول در             كميت

  .يابد ميتحليل تاريخ اهميت 

                                                                                                                             
1.  Fernand Braudel 
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 و بـاور بـه پيوسـتگي علـوم           اشـتراوس  گرايي لوي   از ساخت  با تأثيرپذيري برودل  
  زماني ة باز زمان تكرارشونده و     - در تاريخ » زمان«انساني و نيز تعريف جديدي از مفهوم        

به وسيلة  اي هجهان مديتران و تاريخ مديترانه تأليف  و نهايتاً- كوتاه يزمانبازة بلند به جاي    
معتقد بود همـه علـوم انـساني         زيرا برودل . شكل گرفت  آنال    عصر جديدي در مكتب    او

ــسوا دوس   ــه فران ــه گفت ــد و ب ــاريخ بياميزن ــد در ت ــرودل ضــمن اصــلاح بعــضي از  ،باي  ب
كتـاب  . بـه عـصر طلايـي را فـراهم كـرد           آنال   رويكردهاي نسل اول، زمينة ورود مكتب     

پـژوهش تـاريخي   كارگيري  بهافيا را در    او، اهميت مكان و جغر     اي  هجهان مديتران مشهور  
اصل، مكاني است كـه در آن فعلـي از           تمدن در «: نويسد ميدر همين كتاب    او  . نشان داد 

شد تا در نگرش برودلـي، از نقـش         موجب  بخشي به جغرافيا      اهميت .»انسان سر زده است   
ويكـرد  گفتني است فرانسوا دوس با توجـه بـه نقـد ر   . انسان در ساخت تاريخ كاسته شود    

 معتقـد اسـت فرنـان بـرودل         اي  هجهان مديتران ـ برودل و ذكر آشفتگي ذهني او در كتاب         
اخـلاق و    تـأثير     در تحول تاريخي و يـا      ي اخلاقي فيليپ دوم   ها  آنجا با ذكر نقش ويژگي    

 آنـال   چهـارچوب  از   روحيات سلطان سـليم دوم در فروپاشـي امپراتـوري عثمـاني عمـلاً             
كـرد    مـي  با آن مبارزه   آنال   محور كه  حوزة تاريخ سنتي يا تاريخِ روايت     و در   خارج شده   

  .قدم گذاشته است
بـه  » تـاريخ كلـي   «آنهـا بـا تقـسيم       . كننـد   مـي  نسل سوم عصر جديدي را آغـاز      

ژاك . زننـد   مـي   گسست بـا نـسل مؤسـس را رقـم          ترين  مهم  يا »تاريخ خرد «نهايت   بي
 از بزرگان ايـن     و آندره بورگيه   2، ژاك روويل، مارك فروّ     لادوري ، امانوئل 1فولوگ
شناسانه بـه تـاريخ و       رويكرد انسان  مهم دانستن پديدارهاي فرهنگي و نمادين     . اند نسل

كه از دل آن تاريخ     » شناسي تاريخي  انسان«به   آنال   به عبارت ديگر تعبير هويت جديد     
 پديد آمد، گفتمـان ايـن   - الياس چهرة شاخص آن است      ت كه نوربر  -هنگ مادي   فر

   .نيست بلكه فرهنگ استتاريخ ديگر جامعه و سياست عامل تغيير . نسل است

                                                                                                                             
1.  Jacques Le Goff 
2.  Marc Ferro 
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 مـورد   ... ، خـواب و رؤيـا، مـرگ و        وهوا  آبدر مدرسه نسل سوم، مقولاتي مثل       
 تـأثير   ي و اجتمـاعي و نيـز      عوامل ذهني در تحولات فرهنگ     تأثير   گيرد و بر    مي توجه قرار 

يـر     پـي  مورخان اين نسل مثـل    . شود مي تأكيد   ناخودآگاه جمعي در روند تحولات ذهني     
. ولـد ميـان سفيدپوسـتان اسـت        و  خواهان افزايش زاد    با نقد نظرية جمعيت مالتوس     1شنو

بـا نگـاه نـسل اول و        كـه   نهادنـد    را بنـا     ي مكتب تاريخي جديـد    ،نسل سوم  آنكه   خلاصه
اروپـا را   «يـا   » احـداث اروپـا   «اوج اين مكتـب، تـلاش گـروه         . متفاوت بود بسيار  مؤسس  
 ؛ اتحادية اروپا شكل گرفت    تأسيس است كه پس از      فوبه سرپرستي ژاك لوگ   » بسازيم

گروهـي كـه    . شناسـي    و مـردم   شناسي  گروهي اثرگذار از سرحوزة معرفتي تاريخ، جامعه      
محكوم كردن انقلاب فرانسه    . 2 به تاريخ سياسي دوباره توجه كردند مثل ژرژ دوبي         بعضاً

ي دولتـي  ها  جشنةانقلاب و استبداد، تخطئبنيادين بر ارتباط  تأكيد انحراف آن و  دليل  به  
 اي هخود تاريخ نانوشـت  « معاصر فرانسوي،    نگار  تاريخانقلاب فرانسه كه به قول منا اوزوف        

. ي اين مكتب نسل جديـد اسـت   ها  از ويژگي » كند  مي  كه از نااميدي مردم حكايت     است
 است، وحدت تاريخي    برودل» زمان چندگانه « كه دستاورد طبيعي     تكه  تكهتاريخ خرد يا    

البته بايـد توجـه داشـت كـه در تـاريخ        . آورد  مي و به تاريخ جزئي روي    داند    ميرا منتفي   
يكـي  : شناسايي كردتوان  مي  دو گروه را فتمان هويداست و نهايتاً   ، شكاف گ  آنالمكتب  

، كـه صـد البتـه گفتمـان         تكـه   تكهنگر و ديگري مورخان تاريخ       كلنگر يا     مورخان جامع 
  . غالب است آنال گروه اول در تاريخ

دكتر محمد الطاهر المنصوري استاد تـاريخ ميانـه و بيـزانس در دانـشكده ادبيـات                 
   :L’histoire en miettesاش رو را كــه نــام اصــلي  كتــاب پــيشنس دانــشگاه منوبــه تــو

Des Annales à la "nouvelle histoire" كو2005و در سال  استرت وِ در انتشارات لاد
 بـه عربـي   التاريخ المفتتّ من الحوليات إلـي التـاريخ الجديـد    با نام   فرانسه به چاپ رسيده     

برگردان فارسي از . استرسانده چاپ به وت بيرانتشارات در  2009 و در سال دهبرگردان

                                                                                                                             
1.  Pierre Chaunu 
2.  Georges Duby 
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دوست عزيزم دكتر محمـد     . روي متن عربي و با موافقت مترجم آن صورت گرفته است          
الطاهر المنصوري كه مقدمة اختصاصي چاپ فارسي را هم نوشت و از اين ترجمه بـسي                

 :دخوشحال و خرسند شد، علاوه بر ترجمة كتب ديگر در اين حوزه آثار تأليفي هـم دار                
بـه زبـان فرانـسوي و عربـي در          2007 كـه در سـال       لباس و هويت از نگاه تاريخ فرهنگي      

 ـ البيز ةيالعلاقات بين مصر المماليك و الامبراطور     تونس و كتاب      نخـستين تـأليف او      ةنطي
 -  كتـاب حاضـر  - تكه  تكهتاريخ  در ترجمه و نشر     . اند  هچاپ شد  1992است كه در سال     

سادات طباطبايي همكار خود سپاسـگزاري كـنم و سـپس از     ميهبايد ابتدا از خانم دكتر س     
 ها  خانم،دكتر حسين مفتخريآقاي گروه تاريخ سازمان سمت، جناب   وقت  مدير محترم   

، دكتـر زهيـر      كارشـناس گـروه    شجاعيمريم  مدير پژوهش سازمان،    روغني  شهره  دكتر  
. داشتند تـشكر كـنم    دبير علمي گروه كه نظارت علمي بر ترجمه آن را بر عهده             صياميان  

كـه سـعي وافـي      سپاسـگزارم   در نهايت از رياست اين سازمان استاد دكتر احمد احمدي           
و با فـراهم كـردن شـرايط بـراي تطبيـق مـتن عربـي و فرانـسه و فارسـي و                     مبذول كردند   

جـوان مـدير     توسط دكتر جـواد مرشـدلو و دكتـر محمـود             اصطلاحات تخصصي در اثر   
زبان بتواند به واسـطه از   اند تا خواننده فارسي  ياري رسانده تدوين به ارتقاي كيفيت كتاب    

اميدواريم . مند شود   دستاوردهاي اين حوزه مهم روش و نظريه در مطالعات تاريخي بهره          
  .پژوهان و دانشجويان مفيد باشد اين اثر براي تاريخ

  
 عبداالله ناصري طاهري
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 را بررسي و از برخي از پيشگامان اين مكتب          1آنال مكتب   هاي نويسنده در اين اثر ريشه    
، بررسـي سـنتز     2بـر     هـانري  را بـا مجلـه     آنـال    پيـدايش او  . كنـد   مي  انتقاد )دوره لاويس (

اگر انـدكي در زمـان      . در آغاز قرن بيستم منتشر شد      آنال   مجله. داند  مي  مرتبط 3تاريخي
داننـد از    مي آنال   كه خود را از پيشگامان مكتب     فهميم آناني     مي چاپ مجله دقيق شويم   

 نگرنـد و از سـوي ديگـر از آن تقليـد      مـي  ديـده انكـار در ميـراث پيـشينيان        بـه   سـو    يك
. كنـد   مـي   بـه همـين نكتـه اشـاره        4تـاريخ جديـد    در مقدمه چاپ دوم      فولوگ. كنند مي

ي تـز دكتـري     هـا   گـويي  هو شرايط پديدآورنده و مبالغ     آنال   عوامل خالق مكتب و مجله    
و نخـستين   آنـال   توان نوآوري مكتب    نمي  درباره درياي مديترانه هر چه كه باشد       برودل

هاي غير معمول    آنان شيوه . ي انكار كرد  نگار  تاريخرهبران آن را در شيوه و موضوعات        
 و تـاريخ جديـد در كنـار مكتـب ماركسيـسم بـه           آنـال    .و شجاعت خود را محك زدند     

  .تاريخ افرادي پرداخت كه پيش از اين تاريخ نداشتند
اختـصاص داد و سـپس       آنـال     دكتري خـود را بـه مكتـب        نامة  پايانفرانسوا دوس   

نويـسنده اخبـار    . شـود   مـي   را نگاشت كـه اينـك بـه عربـي ترجمـه            تكه  تكهتاريخ  كتاب  
 وي بـه اخبـار      .را بازسازي كنـد    آنال   آورد تا تاريخ مجله     مي پراكنده را در كنار هم گرد     

و  آنال به افرادي پرداخته است كه در شكوفايي نيز گذاران و فعالان مجله و مرتبط با بنيان
افزون بر اين دوس اثر تاريخي .  داشتندي در آغاز قرن بيستم نقش چشمگير      ينگار  تاريخ

، ، ژرژ دوبـي شـنو يـر    پـي ،، مـارك بلـوخ  لوسين فوررا مثل  آنال رهبران و پيروان مكتب   

                                                                                                                             
1.  les Annales 
2.  Henri Berr 
3.  La Revue de synthese historique 
4.  la nouvelle histoire 
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كنـد، البتـه     مي و نيز روابط شخصي آنان با يكديگر را بررسي...  و لوروا لادوري امانوئل
تـلاش  . نمايـد  مـي اشـاره  داري نيـز       اين افراد با قـدرت سياسـي و مراكـز سـرمايه            به رابطة 

هـاي تـاريخي     شـيوه كارگيري    بهيت بخشيدن به دولت و چگونگي       مورخان براي مشروع  
در اين كتـاب    . كتاب است اين  در خدمت قدرت سلطنتي و جمهوري هم از موضوعات          

 روابـط خـصوصي،     انـد   هپراكنـد  آنجا   و اينجا   هاي نان  با تكيه بر اخباري كه همانند خرده      
 است كه به ابعـاد  اي هاكنداخبار مذكور جزئيات پر. شود  ميعلمي و سياسي افراد بررسي      
 و  رابطه ميان بـرودل   گيري    نويسنده از شكل  . پردازد مي آنال   خصوصي زندگي پيشگامان  

فرنان برودل بـراي    .  كه در چند مرحله شكل گرفت      اي  هگويد، رابط   سخن مي  لوسين فور 
  كـه بـه     يخيسـنتز تـار    بررسـي  در دفتـر نـشريه     1934 را در سـال      لوسين فور نخستين بار   

آن دو در سـال     سـاز     امـا ديـدار واقعـي و سرنوشـت        . بر متعلق بود ملاقات كرد      هانري
 ي لاتـين بـاز    امريكـا در آن زمان هـر دو از طريـق اقيـانوس اطلـس از               . رخ داد  1937
ي ميان برودل و فور كـه آن هنگـام در كـشتي آغـاز شـده بـود                 وگو  گفت. گشتند مي

لوسـين  با قـدم گذاشـتن در زنـدگي         «: گويد ميباره   برودل در اين  . هرگز پايان نيافت  
تـر     فرزنـدان او دسـت يـافتم؛ جايگـاهي كـه هـر روز مـستحكم                 به جايگاه يكـي از     فور
 كـرد   مـي   يكپارچه و متحد منتهي شد كه تـلاش        اي  ه اين روابط به ايجاد جبه     )1(.»شود مي

  . چيره شود سنتي بلكه بر ديگر علوم انساني نيزينگار تاريخنه تنها بر آنال 
ــه بررســي برنامــه  ــسوا دوس ب ــال هــاي تحقيقــاتي مكتــب فران ــأمين  آن ــابع ت و من

وي . پـردازد   مي  در روند پيشرفت آن    گذاران  هاي اين تحقيقات و نيز نقش سرمايه       هزينه
و نيـز    آنـال    هـاي تحقيقـاتي    يي بـه برنامـه    امريكـا داران    ي مـالي سـرمايه    ها  كمكدربارة  
چـين در  مقابل گيري در  موضعمانند  امريكاان با سياست شان به مواضع ناهمخو   اعتراض

كوشـد بايـدها و     مـي همچنـين . كنـد   ميبيانخبرهايي را قرون ميانه و يا اقتصاد شوروي      
را بـا   آنـال  اخلاقـيِ برخـي از پژوهـشگران مـؤثر در مجلـه و مكتـب              -نبايدهاي سياسـي  

 به جريان مخالف با     شنوير    پي  مثلاً ي عملي آنان پيوند دهد،    ها   و واكنش  ها  گيري  موضع
 و ثبـت تـاريخ      شناسي  سقط جنين پيوست و براي روشنگري در عصر حاضر از جمعيت          

وي در كنار اعتراف به برتـري تمـدن غـرب از سياسـت افـزايش                . معاصر حمايت نمود  
غرب به صحرايي خالي از سكنه تبديل شود كـه          «ترسيد    مي كرد، زيرا   مي جمعيت دفاع 
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 مطـابق بـا     .»ن سياه چهرة جهان سوم به زودي آن را مورد تاخت و تاز قرار دهند              ريالشك
خـواهيم مخـزن بـاروت        مي ما«: گويد  مي شنوير     پي آنچه كه فرانسوا دوس آورده است     

ما با تربيـت نيروهـاي خـود        ]. قصد داريم جهان را به مخزن باروت تبديل كنيم        [بسازيم  
ي داخلـي را  هـا  منطقه رور يـا پـاريس آتـش جنـگ    در جهان سوم و با فرستادن آنان به       

بـه همـين    روشن كردن وضـعيت حاضـر اسـت         ام    مورخم و وظيفه  من  . كنيم  مي ور شعله
 شـفافيت بـارزترين ويژگـي افكـار     )2(.»گويم كه اين كار ديوانگي است  مي به شما دليل  

 مـا پـدران سـه و چهـار        «: گويـد   مـي  وي پس از تاختن به مراكز سقط جنـين        . شنو است 
ي بردگـان را واكـس بـزنيم و يـا هماننـد سـاكنان شـمال                 ها  خواهيم كفش   نمي فرزندي
 آنچـه كـه   )3(.»خواهيم خدمتگزار ديگران باشيم    نمي ما.  باشيم ها   و رفتگران خيابان   افريقا

امـا چـرا مـا عنـوان تـاريخ          . شـود   مـي  مربوط آنال    مكتب شناسي  بيان شد به بعد جمعيت    
بـا اقتبـاس از      آنـال    گزيديم؟ در پاسخ بايـد گفـت مكتـب         را براي اين كتاب بر     تكه  تكه

ت گرفتـه بـود     دهايي كـه در اصـل از علـوم ديگـر نـشئ            ، اصطلاحات و رويكر   ها  تئوري
 ديگر مطرح نشود    ، كرد و موجب شد معناي كلاسيك و علمي تاريخ         تكه  تكهتاريخ را   

فرانـسوا  . بلكه تاريخي كه از درون علوم اجتماعي و انساني جوشـيده اسـت مـراد باشـد                
تاريخ بـود و بـا الهـام    » سيطرة بلامنازع«به  دستيابي در پي آنال   دوس معتقد است مكتب   

  . شدن كشاندتكه تكه تاريخ را به ،هاي علوم ديگر  و شيوهها گرفتن از جريان
و  آنـال    مكتـب  « تاريخ عمومي نيـست، بلكـه سـير        ةكتاب فرانسوا دوس دربار   

 خواننـده را بـا نقـاط ناشـناختة          رو  ازايـن آورد و    ي م آن را به رشته تحرير در     » مورخان
كتـاب حاضـر بـراي درك        ةمطالع ـبنـابراين   . كند  مي آشنا آنال   تاريخ پديدآورندگان 

و شكوفايي تـاريخ بـه بركـت آثـار مكتـب مـذكور و نيـز بـراي                    آنال   چگونگي تولد 
  .درك علت تجزيه شدن نهايي آن لازم و ضروري است

  
 محمد الطاهر المنصوري .د
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به چاپ رسيد و اكنون در سـال         1987براي نخستين بار در سال       تكه  تكهتاريخ  كتاب  
 منتـشر همچنـان  ي جيبـي  ها  سال در مجموعه كتاببيست و سه پس از گذشت     2010
پژوهي تغيير كـرده اسـت آيـا بايـد در كتـاب               تاريخ  كه روش  ها  در اين سال  . شود مي

 كـه  اي هي آن بـه تغييـر نيـاز دارد؟ آيـا شـيو     هـا  ضي از بخـش بازنگري شـود؟ آيـا بع ـ    
كنون مـورد اسـتفاده قـرار داده          تا زمانپژوهشگران تاريخي و نيز خود نويسنده از آن         

اش   هديگـر تنهـا بـه نويـسند        تكـه   تكهتاريخ  كتاب   بايد بر اين كتاب تطبيق داده شود؟      
ر ديـديم آن را بـار ديگـر         تعلق ندارد بلكه از آن خوانندگانش است و بدين سبب بهت          

بايد دانست بسياري از محققان كتاب حاضر را منبـع پـژوهش            . بدون تغيير چاپ كنيم   
  يعنـي دوران   ينگـار   تـاريخ  معين از    اي ه و حتي عنوان كتاب بر دور      اند  هخود قرار داد  

رج از افزون بر اين، اين كتاب در فرانـسه و خـا         . شود  مي اطلاق آنال   نسل سوم مكتب  
 بايـد بـدون     تكـه   تكهتاريخ  بنابراين  .  از خود به جا نهاده است      يآن تأثيرات چشمگير  

ي مـرتبط بـا     هـا    نقـد و بررسـي     تـرين   مهمتوان    مي هنوز هم . شد  مي تغيير تجديد چاپ  
 بـه حيـات خـود ادامـه داد در ايـن             1980تا نيمه دهه     1929ي  ها  مكتبي را كه در سال    

  .كتاب يافت
هنـوز  اين كتاب سپري شده و      دربارة  وان گفت زمان مجادله     ت  مي با وجود اين  

گيـري   آوازه اين گفتمان كـه بـه نـام حقيقـت مفـروض آن را انكـار و زمينـه موضـع                     
طـور بـا     همـين . رسـد   مـي  كند از آن به گوش      مي تاريخي از پيش تعيين شده را فراهم      

يـن عيـوب را   ام بـه تـدريج ا     يم و در آثاري كه بعدها منتشر كـرده        ها  پيشرفت پژوهش 
 گـذار  نگاه منفـي نـسل بنيـان       تأثير   علاوه بر اين من در آن ايام تحت       . ام هاصلاح نمود 

 اعتـراف  رو  ازاينشكل نگرفت و     1929زيرا همه چيز به يك باره در سال         . بودمآنال  
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   )1(.دارد، شايستگي بازنگري را لوسين فور، قرباني 1وبوينيكنم كه شارل س مي
   آن بـه    بينـي   پـيش و انفجـار قابـل       آنـال     بحـران تـاريخ جديـد      تكـه   تكـه تاريخ  در  

   ؛فاصـله گرفـت   آنـال    از مكتـب   1980سـال    از   2نورا ير   پي .گردد  مي دهه هشتاد باز  آغاز  
 . افق سياسي را به روي گفتمـان مـورخ گـشود           3وگو  گفت آن هنگام كه با چاپ مجله     

   4فرانـسوا فـوره   . گويـد  سـخن مـي   گـرا     از تبيين گذشـته     نيز در همين دوران    شنوير    پي
  كنـد تـا در مركـز         مـي   را رهـا   5رياست مدرسـه عـالي علـوم اجتمـاعي         1985در سال   

ي  ديگري از مورخان و فيلسوفان را برعهده بگيرد و تـاريخ      ة مجموع ةادار 6ريمون آرون 
هـاي اقتـصاد و اجتمـاع فاصـله داشـت تكامـل        تر بود و از حوزه     را كه در بعد نظري قوي     

: گويـد   مـي  در اين بـاره  زاده شد و مورخ ژرژ دوبيتكه تكهتاريخ  در اين شرايط    . بخشد
  يمـان بـه شـماره      ها  كنـيم و نفـس      مـي   احـساس خـستگي    ...  ما در پايـان راه قـرار داريـم        «

  .» استافتاده
اين هسته بـراي حمايـت از       . رد كرد  كاملاً   موضوع بحران را   آنال    اداري ةهست

تـاريخ  از  وجـه   يم گرفت بـه هـيچ       مكه در آستانه فروپاشي بود تص      آنال   بناي فرسوده 
سـخنان ژاك   . دانـست  ي مطـرح شـده در آن را مـي         ها  زيرا پرسش .  ياد نكند  تكه  تكه
نگرد به خوبي از واكـنش متقابـل در           مي تكه  تكهيخ  تاربه   آنال    كه از دريچة   فولوگ

  انتقادفلوگو از آثار    تكه  تكهتاريخ  جالب است كه    . كند  مي برابر اين تاريخ حكايت   
تـاريخ  در مقدمـه چـاپ دوم   است و   آنال   كند؛ اما وي نگهبان قلعة محاصره شدة       نمي

وي  .انـد   ه چيـد  گويد كه معتقدان به بحران تـاريخ آن را          مي  سخن اي ه از دسيس  جديد
)2(ناظران «:گويد  مي در معرفي اين افراد   

)3( واعظاني ... 
هاي ارتبـاط     هستند كه رسانه   ... 

ي كليـدي در زمينـه علـم تـاريخ          هـا    و طرح پرسش   )4(»اند  هجمعي آنان را بزرگ كرد    
 گويـان دم    و نيـز بديهـه     ينگـار   تـاريخ سخنان اشخاصي است كه از بحـران        «محصول  

نيست و بايد آرامش خاطر     كننده   تقد است كه اين سخنان نگران      مع لوگوف .»زنند مي
 و شايعات پرسر و صدا هستند كه هيچ ريشه«زيرا سخناني از اين دست   . را حفظ كرد  

                                                                                                                             
1.  Charles Seignobos 
2.  Pierre Nora 
3.  le débat 
4.  François Furet 
5.  EHESS 
6.  Raymond Aron 
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هـا بـه     و پس از گذشـت مـدتي جـاي خـود را در جهـان تنـگ رسـانه                  ندارند  اساسي  
  )5(.»دهند  مييموضوع ديگر

 به وجود بحـران اعتـراف كنـد آن را ناشـي از دو      لوگوف به فرض اگر ژاك     
 به بيرون از دوم است و عامل )في حد ذاته ( آنال    موفقيت نخستعامل  : داند  مي عامل

 همواره از وجـود بحـران در علـوم اجتمـاعي            لوگوف. گردد  مي حوزه علم تاريخ باز   
ولي كـه بـر درآميخـتن       اص ـ ،آنالتوجه كند نخستين اصول     آنكه    بي كند  مي ديگر ياد 

  شك و ترديد سوق    ورزد، تنها مورخان را به دوران      مي تأكيد   تاريخ با علوم اجتماعي   
 رو ازايـن  فرا نرسيده بود و   ها  يي به پرسش  گو  پاسخرسد هنوز زمان     به نظر مي  . دهد مي

ايـن  . گـردد  ميبـاز » ي كهـن تـاريخي    هـا   گيـري  بـه موضـع   « بـار ديگـر      لوگوفژاك  
اشخاصي كه هنگام انقـلاب فرانـسه       . آورد  مي  طبقه اشراف را به ياد او      ها  گيري عموض

بودند، افرادي كه چيز تازه نياموخته و گذشته خود را فراموش نكرده             مهاجرت كرده 
ي مـرتبط بـا     هـا    پرسـش  )6(.بودند، افرادي كه بايد در برابر حمله آنـان مقاومـت كـرد            

 4 و پـل ريكـور  3 لارنـس اسـتون    ،2، پل ويِن  1روايت تاريخ كه از سوي ميشل دو سرتو       
به عقيده من تاريخِ روايي جسدي اسـت كـه نبايـد در             «: رد شد  كاملاً   مطرح شده بود  

 با توجه به شدت اين واكنش منفي        )7(.»آن روح دميد بلكه بايد بار ديگر آن را كشت         
نويـسد   مـي  ، تاريخ آن را   آنال بر اساس راهبردهاي     تكه  تكهتاريخ   هنگامي كه    مطمئناً

بايد اعتراف كرد نويسنده گاه از . بايد پوشيده و پنهان و به كنايه و تلويح سخن گويد       
 انتقـاد ايـدئولوژيك     شـنو يـر      پـي  از مـثلاً    مسير انصاف و عدالت منحرف شده اسـت،       

هـاي سـاختگي    كرده اما بعـدها دريافتـه اسـت كـه شخـصيت حقيقـي شـنو از كليـشه                
  )8(. استشخصيتش به دور بوده

بـازنگري   هرگونـه     در برابـر   هـا   مـدت  آنكـه    در نهايـت پـس از      آنـال    اما مجله 
تـاريخ و علـوم     « عنـوانِ    رو  ازايـن مقاومت نمود به ناچـار تغييـر شـرايط را پـذيرفت و              

آوريـل  -را با خـط قرمـز بـر سـرمقاله شـماره مـارس             » تحول اجتناب ناپذير  : اجتماعي
ي تازه و تلاش براي ارائه      ها  ديد، مشاركت در اين سرمقاله از شرايط ج     . نوشت 1988

                                                                                                                             
1.  Michel de Certeau 
2.  Paul Veyne 
3.  Lawrence Stone 
4.  Paul Ricoeur 
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رسـد امـروز زمـان        مي به نظر «. تعريف نو و مرتبط با رويكرد تاريخي سخن گفته شد         
هـا و سـاختارگرايان      ي پركـاربردي كـه آن را از ماركسيـست         هـا    مـدل  ... ترديد است 

د ن ـاعتـراض خواه   هرگونه   راه را بر  كرديم    مي هايي كه گمان   گرفته بوديم و نيز شيوه    
 فراخــوان همكــاري مجــدد ســبب شــد شــماره  )9(.»انــد هبــست ديگــر ناكارآمــد شــد

تمـام مطـالبي    . اختصاص يابد ناپذير   به موضوع اين تغيير اجتناب     1989دسامبر   -نوامبر
جديـد  پژوهـي   كه در سرمقاله مذكور بيان شد در حقيقت برنامـه عملـي بـراي تـاريخ         

  .كند  ميي پيشين دلالتها يگير است و بر تغيير عميق و انتقاد از موضع
ي وگـو   گفـت  آنكـه    اول. دارددو نكته اهميـت فـراوان        آنال   در سرمقاله مجله  

شـود كـه مـورخ هويـت ويـژة تخـصص         مي سبب،كه محقق شدهگونه   آنميان علوم 
 هرچنـد .  حمايت كـرد   )ي متفاوت ها  از هويت تخصص  (بايد  «. دهدبخود را از دست     

در واقـع بـا رويكـرد ايـن      آنال از سوي(ناگون ي گوها بر هويت ويژة تخصصتأكيد  
يت در اين فعال  .  در تضاد است   )ي مختلف ها  مكتب مبني بر حمايت از ادغام تخصص      

 انتقـاد   دومـين  )10(.»هاي زماني وظيفه تخصصي تاريخ است      سازوكار جانبه كشف چند
. گـردد   مي هاي زماني درازمدت باز    از مكتب خود به اهميت دادن به بازه        آنال   پيروان

هاي پيوسته و     و تحولات تاريخي، به نفع پديده      ها  شود گسست   مي زيرا اين كار سبب   
ي ميـان سـطوح تـاريخ و توجـه          مراتب  سلسلهاعتقاد به رابطة    «. مستمر ناديده گرفته شود   

هاي منتهي  فرايندند به ناديده انگاشتن     ا  ههايي كه در درازمدت دوام يافت      ويژه به پديده  
  )11(.»شود  ميو نو است منجربه آنچه كه تازه 

بـا كنـار گـذاردن جنبـه تـأويلي تـاريخ بـه               آنـال     مجلـه  ةاز سوي ديگر سرمقال   
تـاريخ اجتمـاعي از     «: كنـد   مي  اعتراف گرايي طرفي علمي يا علم     بي پذيرش شكلي از  
تاريخ اجتماعي در وهله اول بـه مقايـسه         .  جمعي تصور شده است    يهمان آغاز تاريخ  

 ، پيشرفت پژوهش  چهارچوب مطالب بسيار در     ... دهد  مي اهميتهاي اجتماعي    پديده
ميـل بـه    بـر    محقـق و حتـي       ة برخواسـت  ،تكيه بر اسـناد   . گردآوري و تحليل شده است    

طرفانه جديـد بـه سـلب        بيگيري    موضع )12(.»تأويل و تفسير اين اسناد غلبه كرده است       
تواند از هـر      مي  انسان هاي انساني تاريخ منجر شد و اين بينش را تقويت كرد كه            جنبه

دهـي بـه     ي فـردي در شـكل     هـا   و از طريـق فعاليـت     شود  چه كه بر او سيطره دارد رها        
دور شدن تحقيقات عـصر حاضـر از دو   . جامعه يك شيء نيست«. واقعيت سهيم باشد 
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گرا و در مقابـل گـرايش بـه تحليـلِ مبتنـي بـر                الگوي مسلط يعني ساختارگرا و غايت     
  )13(.»يستة توجه است نظري مناسب شاچهارچوب

بـه   تكـه   تكـه تـاريخ   سرمقاله در پايان با اعتراف ضمني به درستي انتقاد اصـليِ            
رويـة دامنـة      بـي  گـسترش «: كنـد   مي خطرات ناشي از گسترش دايره علم تاريخ اشاره       

 را بـه دنبـال      بينـي   پيش خطري غيرقابل    ،هاي جديد  ي مورخ و افزايش حوزه    ها  فعاليت
 البتـه نـه ميـان علـوم اجتمـاعي بلكـه             ،است از گسست دوبـاره    اين خطر عبارت    . دارد

بـدين ترتيـب     )14(.»ي گوناگون تاريخي  ها  درون دانش تاريخ و تحت پوشش گرايش      
 آن   قـدم نهـاد كـه بـا رويكـرد سـابق            اي هدر مسير تاز   1989-1988از سال    آنال   مجله

ة مجله در تعيين رويكردهـاي       سردبير تحريري  1 لوپتي مورخ برنار . تفاوت عميق داشت  
.  داشـت  ي نقـش چـشمگير    ،جديد و بـه تـصوير كـشيدن همكـاري تـازه ميـان علـوم               

تـوان    مـي  تـر  پـردازي اسـت و بـه عبـارت دقيـق            موتـور محـرك نظريـه      گرايي تأويل«
كند ترجمـه     مي ناپذير را توجيه    را در قالب سازوكاري كه تحول اجتناب       گرايي تأويل
 را  اي هگرايان ـ  جديد تمركز كـرد و تحـول دوسـويه و تأويـل            يها  او بر مدل   )15(.»كرد

 2 كه در آن بـرودل     اي ههاي پيوند با دوره قبل را گسست؛ دور        محقق ساخت كه رشته   
 تغييـر   .پرداخت  مي  فقط به تاريخ ايستا    3ا لادوري و و لور  درازمدتي  ها  تنها به ساخت  

 گرايـي را در دسـتور كـار داشـتند     علوم انساني كـه انـسان  در بسياري از   آنال   رويكرد
دو اقتـصاددان،   1994در سـال  . كـرد نيـز تغييـر    آنـال   هيئت مديرة مجله   )16(.نهادتأثير  

 از اين پس عنـوان     . پيوستند آنال   كنندگان ، به جمع اداره   5 و آندره اورلئان   4ونولوران ت
تـاريخ  «كرد به     مي مجله را معرفي   1946 كه از سال     »ها  اقتصاد، جوامع و تمدن   «فرعي  

  . تغيير يافت» و علوم اجتماعي
تحـول  «سردمدار تغيير، در دومين مرحله تحـول يعنـي در مرحلـه               لوپتي، برنار

بنـا بـه    .  اهميت ويژه نشان داد     است، موضوع فعاليت اجتماعي  كه   به جامعه    ،)17(»عملي
آن تـوان     نمـي  كنـد و    مي وص خود را توليد   اصل اقتصاد قراردادها، جامعه منابع مخص     
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 برنارد توجـه خـود را بـه      ،با توجه به اين اصل    . را به سوي ابعاد عميق طبيعي سوق داد       
 گـران   كـنش بـه دنبـال تغييـر ديـدگاه نـسبت بـه             . سوي موضوع قرارداد معطوف كرد    

. جامعه، كار مورخ نيز تحول يافت، زيرا در ترتيب و تـوالي زمـاني تجديـد نظـر شـد                   
نگـر و عمـل محـدود در      و پژوهش تـاريخي مكـان     مدت  كوتاهبازه زماني   همچنين به   
تـأثير ايـن    زمـاني هـم تحـت    ديـدگاه فـرا  .  معين بار ديگر اهميت داده شد      چهارچوب

طلبانـه   كـه گـرايش سـيطره     گيـري    ايـن موضـع   .  دچار گرديـد   گرايي تغييرات به نسبي  
 همان ،ترتيب گذشته بدين«: دد مركز ثقل زماني تعيين گر    ،داشت سبب شد زمان حال    

گفتمــان تــاريخي جديــد از خــواب  )18(.»گــذر اســتدر حــال شــتابان زمــان حاضــر 
ساختارگرايانه بيدار شد و زمان گذشته را به زمان حال پيوند داد تا به پيروي از تعامل                 

 در زمان گران كنشي زمانيِ حركت ها علماي اقتصاد قراردادها با جامعة حاضر، مدل    
  .را جدي بگيردگذشته 

 تــازة  دوران)آغــازِ( كــه از )و ادبــي( لــوپتي بــا تكيــه بــر انقــلاب بلاغــي  برنــار
در تأويـلِ آگـاهي     « مورخ كـه     ةكند براي پيش    مي د، توصيه رك  مي ي حكايت نگار  تاريخ

ايـن  .  مـدل زمـانيِ شايـسته ارائـه شـود          )19(»تاريخي زمان حاضر مـشاركت ايجـابي دارد       
 لـوپتي اعتـراف  . كنـد   مـي  حكايـت ينگـار  تاريختوصيه آشكارا از آغاز دوران تازه در        

ترتيـب بـه جايگـاه ويـژه          الهام بخش او است و بـدين       1كند كه كتاب زمان و روايت      مي
سـو در چنبـره گذشـته         چراكه از يك   )20(.كند  مي  در آثار پل ريكور اشاره     ينگار  تاريخ

 و از سـوي ديگـر بـه         نيـست شتياقي براي بازگـشت آن       اسير است و ديگر ا     ،سپري شده 
بنابراين نبايد اجازه داد افق انتظار از پيش چـشم مـا بگريـزد و               . شود  مي آيندة مبهم ختم  

 دهيم و در مقابل بـه تجربـه گذشـتة    سروسامانبايد انتظار از خود را بيشتر  «در عين حال 
  )21(.»يريمو راهي نو را در پيش بگكنيم  پشت ينگار تاريخخود در 

 در مجموعـه    نـورا يـر      پي كهگونه     آن  را ينگار  تاريخكوشد    مي تكه  تكهتاريخ  
ذكـر  لازم به   .  ترسيم كرده است تفكيك كند     3 از انتشارات گاليمار   2ها  كتابخانه تاريخ 

 را بـه  هـاي تـاريخي      مجموعـه تفكيـك    در ايـن مـدت       تكـه   تكهتاريخ  است كه نويسندة    
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 زيرا در تمام اين آثار براي تاريخ عامل محركي در نظر گرفته شده است؛روشني دريافته  
  .گويد  مياست كه پيش از طرح پرسش در ارتباط با تجربه تاريخي بدان پاسخ

آغاز تاريخ را ارزيابي نمود اجراي طـرح         آنكه    پس از  نوراير     پي افزون بر اين  
تـوان ايـن طـرح را        مـي .  را آغاز كرد   1»ها  نيتقلمرو يا ميراث ذه   «عنوان  با   اي هگسترد

  مـورد توجـه قـرار      گرايـي   تفكيكناپذير    در اين طرح مرحله اجتناب    . دانستبازيابي معنا   
اما در عـين حـال طـرح        .  از آن انتقاد كند    ها  گيرد تا با دوري گزيدن از ميراث ذهنيت        مي

  .م انساني همسو دانستهاي علو نهاد ميان رشته توان با جريان ايجاد هم  ميمذكور را
 موضوع اثرگذاري چه مادي و چه معنوي در مركز توجه           ينگار  تاريخدر اين   

. شـوند   مـي   نيـز مطـرح    نـورا ير     پي همين تأثيرات در طرح قلمرو حافظة     . گيرد  مي قرار
قابل توصيفي است كه گذشته را به زمان حـال    جامانده از گذشته رابط غير     تأثيرات به 

كند در شرايطي كه زمان حال به باري سنگين بر دوش مورخ تبـديل شـده                  مي متصل
ي تاريخي را به ترتيب در كنـار        ها   زيرا او وظيفه دارد از طريق آثار ذهني زمان         ؛است

نورا معتقد است آنچه كه بيـان شـد بـه ايجـاد شـكاف تـازه در                  ير     پي .يكديگر بچيند 
 كه تنهـا بـا بـازنگري در ترسـيم تـاريخ           شكافي  « منجر خواهد شد     ينگار  تاريخديوار  
براي از بين بردن اين شكاف تمام مورخان بايـد بـه گونـه               )22(.»توان آن را پر كرد     مي

ديگر به اشـياء بنگرنـد و نگريـستن متفـاوت خـود را بايـد از وقـايع، افـراد، نمادهـا و                        
گـذاردن يـا    اين كنار .  آغاز كنند  اند  هنهاد تأثير   اي گذشته كه در حافظه جمعي     ه  نشانه

 فراخواندنِ سنت تاريخي كه بر اساس لحظه يادآوري گذشته در حال حاضر صورت            
عوامـل تأثيرگـذار مقـصود نيـستند        «: گشايد  مي گيرد تاريخ ديگري را در برابرمان      مي

 و يـا حتـي اعمـالي كـه در       اند  هاعمالي كه در حافظه ثبت شد     . ندبلكه اثرات آنها مراد   
مانـده از آن و    جا  گردند مراد نيستند بلكـه اثـر بـه          مي  باز طي روند يادآوري به ذهنمان    

وقايع في نفسه نبايد مـورد توجـه قـرار بگيرنـد          .  بازيابي مد نظر است    فرايندچگونگي  
 هـا  به جا مانده است، كهنه شدن معنايي كه بر آن  هابلكه تأثيري كه در طول زمان از آن       

كه رخ داده است  گونه     آن گذشته. است مد نظر    هاكند ويا احياي دوباره آن      مي دلالت
محل توجه ما نيست بلكه به كارگيري دوباره و يا كنار گذاردن آن بـراي مـا اهميـت              

                                                                                                                             
1.  lieux de mémoire 



  تكه تاريخ تكه      20

  

هـاي متـوالي زمـان حاضـر         همچنين مهم آن است كه فـشار گذشـته را بـر دوره            . دارد
نبايد از گذشته تقليد كـرد امـا بايـد چگـونگي پيـدايش و انتقـال آن از                   . بررسي كنيم 

ي جديد كه از يك سو به       ها  دستورالعمل )23(.»نموده نسل ديگر را بررسي      يك نسل ب  
نگرد و از سوي ديگر با واقعيـت محـسوس نمـادين و غيـر               مي تاريخ تحولات ذهنيت  

گرايي و مفهوم ذهنيت     اي درباره مفهوم تاريخ    قابل تثبيت مرتبط است چالش دوسويه     
پـلِ  را  آن  1 داد؛ زمـاني كـه ريكـور       ايجاد كرد و در نهايت مدلي از زمان واسطه ارائه         

 هـا  ايـن آمـوزه   . نامـد   مـي زمـان وجـودي     يـا   كنـيم و      مي بين زماني كه در آن زندگي     
 تـاريخ اسـير كنـد،       گـران   كنش انباشتة توهمات    يها  ذهنيت را در دام رسوب    آنكه   بي

 هـا    شايـستگي  گران،  به كنش زيرا در اين ديدگاه     . كند  به دقت وارسي مي   ذهنيتشان را   
كه ايـن افـراد اغلـب       گردد    مي و اين نكته را يادآور    شود   مي توجه    آنها يها  اناييو تو 

  .رانند  ميشود حكم  ميبر تاريخي كه ساخته
ورزي كه علم تاريخ در حال عبور از آن است نه تنهـا در حيطـة                  انديشه دوران

كـه در ارتبـاط بـا    بلطلبـد   را مـي گرايانـه   نگـاه تأويـل  موضوعات مرتبط با پيشه مورخ    
تـاريخ  كـه    آنـال    گرايـي مـدل    تاريخ. خواهان آن است   نيز   ينگار  تاريخي  ها  پيشرفت

 سـهيم   ينگـار   تاريخبه اين آگاهي جديد     دهي   كند در شكل    مي  آن را ترسيم   تكه  تكه
رغم نپرداختن بـه زمـان گذشـته و بـه سـبب معطـوف                 نگاري معاصر علي    تاريخ. است

 هرچنـد .  دين خود را نسبت به گذشته ادا كرده اسـت     كردن توجه خود به زمان حال،     
ــه     ــران در دو زمين ــود بح ــه از وج ــن وظيف ــه اي ــت ك ــيحكاي ــد م ــاوراء : كن  يكــي م

  . براي جامعة معاصرريزي  انداز و ديگري فقدان برنامه چشم -تاريخ
طـرح  طلبـد،     مـي  هميـشگي را     تحـول  و تغييـر گرا كـه     بدون ترديد نظام تاريخ   

منطـق  . گـذارد   نمـي  شـده اسـت كنـار     كافي جوانب آن بررسـي      در   را كه به ق    اي هبست
زيـرا بـاب    . كنـد   مـي  تـر  دايـره امكـان را گـسترده و گـسترده          آنـال    عملكرد فعاليت و 

 كنـد بـار ديگـر       مـي  امكانات زمان حاضر را كه از امكانات غير ثابـت گذشـته تغذيـه             
 ي مواضـع الهيـاتي    مانـد و انـدوه بـرا       مـي پابرجـا   بدين ترتيب وظيفه تاريخ     . گشايد مي
  .تواند فرصت انديشيدن درباره جهان فردا را در اختيار مورخ قرار دهد مي
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 تاريخ در ابتداي قرن بيست و يكم در مورد برخي از ابهامـات و   مطالبات فزايندة 
، تقابـل   )24(»معـضلي در هويـت تـاريخي      «  درباره ير نورا   موانع قابل تشخيص با عقايد پي     

 از سال   )25( رغم روشنگري فلسفي ريكور درخصوص تمايز بين تاريخ و حافظه          به. دارد
نامـد،    مـي  )26(»گرايـي   اكنـون « با معضلي رو به رشـد كـه فرانـسوا هورتـگ آن را                2000

، كـه حتـي يكـي تجـويز و     انجامـد   ميسپاري به حافظهسازي قوانين   مواجهيم كه به غني   
داري فرانسه را در افريقاي       ن تاريخ، برده  درنهايت بازپس گرفته شد، و آن اينكه مدرسا       

حتـي مـا بـا قـضايي     . كنند   مي  الملل معرفي    در تاريخ بين   »مثبت«اي اصولاً     شمالي صفحه 
گرنوئيلـو در سـال       پترهاوليويه  كردن اين رويارويي بين تاريخ و حافظه مواجهيم؛ مورخ          

 جـايزه سـنا را      اش در مـورد تجـارت سـياهان كـه           هـاي تـاريخي      با انتشار پژوهش   2005
   )27(. مورد بازپرسي قرار گرفت»مجمع آنتيل، گويان و رئونيون«كسب كرد از سوي 

نگارانـه مورخـان را در     در عمليات تـاريخ گرايي اكنونبدون ترديد، تمركز بر     
 لازمـة ايـن   امـا دهد و اين عملي مثبت است،     معرض نظارت بيشتر بر كارشان قرار مي      

 رفتن در لاك خود با پناه بردن در عملكرد اداري اسـت ولـي               كار براي مورخان فرو   
ايـن  .  نامـد   مـي )28(»درجة دوم« آن را ير نورا   نويسند كه پي    با علم به اينكه تاريخي مي     

احتمال خطا به جدلي گسترده و عمومي در مورد ايـن سـؤال تبـديل شـده اسـت كـه                     
صوص، سخنان اخير يكـي از دو بنيانگـذار مجلـة           آيد؟ در اين خ     تاريخ به چه كار مي    

 كردنـد   كساني كه تاريخ را به عنوان ابزار استفاده مـي          را كه از دست      آنال لوسين فور  
بهـره  تاريخي كـه    «: گويد  شويم كه مي    در جنگ جهاني به ستوه آمده بود يادآور مي        

 اتحـاد   تال كار تاريخي است     اين عبارت تبيين استقلا    هدف از . 1» است ردهرساند ب   مي
 يـادبود     و فراخواني براي امضاي لغو تمامي قوانين       »آزادي براي تاريخ  «جديدي براي   
گـردد بـه امـضاي نـوزده           بـازمي  2005 دسـامبر    12اين فراخوان كه به     . صورت بگيرد 

 )29(. پژوهشگر و مدرس تاريخ رسيده است      650 به امضاي    2006 فورية   16مورخ و از    
ير نورا پذيرفت كه معاونت وي را به عهده         شد و پي  اين جمع    نامزد رياست    رنه رمون 

ير نـورا بـه رياسـت ايـن            درگذشت پي  2007هنگامي كه رنه رمون در آوريل       . بگيرد
  . مجمع برگزيده شد
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 در اوج آشفتگي، و در آسـتانة طـرح شـعار آزادي بـراي تـاريخ در                  ير نورا   پي
 با كنايه و هياهو در خصوص يادبود جنگ اوسترليتز      لوموندامه   در روزن  2005دسامبر  

القـول ميـراث       او از اينكه براي يك بار هم كه شده همه متفق           )30( .كند  مطالبي بيان مي  
شود، در حـالي كـه فرانـسه مراسـم يـادبود              زده مي   گيرند، شگفت   ناپلئون را جشن مي   

دانند، رها كـرده   دار سياهان مي بردهجنگ اوسترليتز را زير فشار كساني كه ناپلئون را  
انتهـاي  . ايم با اين يادبود، و بهتر بگوييم نايادبود جنگ اوسترليتز به انتها رسيده     «: است

نشيني دولت در برابر تهديـدات فـردي بـه             اين عقب  )31( .»شرمساري و انتهاي رسوايي   
 ظهور هيتلـر   درن را قوانين نورمبرگ و ناپلئو  را مقدمة  كه قانون سياه     -نام كلود ريب    

 انـدكي  يـر نـورا      پـي  ير نورا را به دنبال داشت؛ با وجود اين           واكنش پي  -داند    يممؤثر  
اسـت كـه    بـه ارتـش بـزرگ قـديم وابـسته           كرد    بناپارتي بود، ولي اكنون احساس مي     

دو گروه فرانـسوي هـستند كـه    : است) 1944-1886 (مورخ مارك بلوخ  يادآور زمان   
 رنـس   واقعـه گروهي كـه مخـالف يـاد و         : ريخ فرانسه را درك نخواهند كرد     هرگز تا 

. كنند   روايت جشن فدراسيون را مطالعه مي      ،هستند و گروهي كه بدون هيچ احساسي      
كننـد    كساني بـا خورشـيد اوسـترليتز احـساس مـي          «: گونه ادامه دهد   توانست اين   و مي 

  )32( .»زند چيزي در قلبشان شكوفه نمي

اي را  نـشيني  دهـد و چنـين عقـب     رئيس جمهور را خطـاب قـرار مـي      نوراير    پي
تا انتها ادامه دهـد، نـاپلئون را   به اين كار خواهد كه   از او مي   هكند و با طعن     محكوم مي 

.  كنـد  دفـن اي ناشناس را به جـاي او           خارج كند و به كُرس بفرستد و برده        فهرستاز  
يـر نـورا عليـه ايـن          هشدار پي . كرد   مبارزه مي  بايست در ابتدا خلاف جريان      انجمن مي 

ايـن  . سـازي ايـن ژنـرال سـابق باشـيد           مراقب جرم « -تازد    تفكر شايع كه چهار نعل مي     
 )33(».جمعي است   نوعي خودكشي دسته  

رنـه رمـون،    . شـود    به هيچ وجـه شـنيده نمـي        -
: سـازد   خاطرنشان مي،رئيس انجمن، در مورد اقدام غيرسازنده اين مبارزه عليه آزادي     

تـاريخ سـهمي بـراي      .  خواهان آزادي براي تاريخ اسـت نـه بـراي مورخـان            ها  يادمان«
رنـه رمـون در      )34(».تاريخ به همه تعلق دارد    . مورخان بيش از سياستمداران قائل نيست     

شود كه اين شهروند است كه بر سر           و بخش تاريخ يادآور مي     حافظهتنش بين بخش    
  . دارد كه به او در انتخابش كمك شودگيرد و ضرورت  دو راهي قرار مي

 دامنگيـر   ، كـه   حافظـه  مـسئله در برابر آتش تند مورخان در خصوص اطلاع از          
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  بـه رياسـت برنـار      2008شـد، مجلـس ملـي بـالاخره در نـوامبر              نمايندگان پارلمان مي  
. گـذاري نـشود     آكويه گزارشي دريافت كرد كه در بـاب حافظـه وارد مرحلـة قـانون              

توان ملاحظه كرد كه هرچند موقت نبرد در سطح ملي پيروز شد ولـي در            رنتيجه مي د
 و سـپس در سـطح       2007سطح اروپا با تـصميم اعـضاي شـوراي وزيـران در آوريـل               

رود بــه تحقيقــات آزاد  اتحاديــة اروپــايي وارد مرحلــة جديــدي شــد كــه بــيم آن مــي
و  گيـرد   جـرم در نظـر مـي   راهـا   كـشي  اين تصميم اصولي تمام نـسل    . تاريخي بينجامد 

دارد، البته بـه جـز مـواردي     ها براي آن مجازات زندان مقرر مي        بدون توجه به نوع آن    
  .كه در زمان ارتكاب جرم تحت تحقيرهاي خاص قدرت عاملان آن قرار داشتند

 و بـه  گيرد كه مقياس را تغييـر دهـد        م مي  تصمي »آزادي تاريخ «انجمن  درنتيجه  
دهد و از اين       سرمي 1»نداي بلوا « با موضوعيت تاريخ     ،»بلوا« همايي تاريخ دمناسبت گر 

اي هرگـز     بدون ترديد، مورخان حرفـه     .دهد  طريق مسئولان سياسي را خطاب قرار مي      
 گذشته به همگان تعلـق دارد و تفـسيرهاي          .اند  عمل نكرده  انحصاري   پژوهي  در تاريخ 

نـين مورخـان بـراي       همچ . هر يـك بـه نـوعي مـشروعيت دارد          شود كه از آن ارائه مي    
نگرند و اسـتفادة   اي مولد مي ها به تاريخ به عنوان رشته  پاسخگويي در مورد صلاحيت   

 مفهـومي   ،نگـاري دوگانـه     ايـن تـاريخ   . دهنـد   گذشـته را مـد نظـر قـرار مـي          از  كنوني  
  )35(.سازد  و آن را متأثر ميدهد ورزانه به تاريخ مي انديشه

سياسـي بـه شـمار    هـاي   بـراي برنامـه  مهم  از دستاويزهاي ،تاريخامروزه  يقين    به
گيرد تـا در جهـت        بسياري در گذشته بهره مي    موضوعات  رود و فضاي عمومي از        مي

گيـري    ولي ايـن بهـره  .گام برداردمسائل  كردن و تبيين مجدد      گفتگواعتبار بخشيدن،   
بخـشي    هاي ديگري وجود دارد كه هويـت        بايد به خاطر بسپاريم كه زمينه     . متغير است 

تعداد يادبودها، برگـزاري مراسـم بـراي تمـامي وقـايع         . راند  گذشته را به حاشيه مي    به  
 به روزرساني گذشته از مصاديقي هستند كـه توجـه مورخـان را توأمـان بـه         و تاريخي

كننـد و     اي ديگر از تـاريخ جلـب مـي          اي براي تبيين گونه     عنوان قلمرو خاطره و زمينه    
 .اهد و تفـسيرهاي متـداول آن را بخواننـد         تواننـد از طريـق شـو        همچنين مورخـان مـي    

  . دارندداخلگشايد كه اندكي ت گرايي دو نگرش جديد را به روي ما مي تاريخ
                                                                                                                             
1.  apple de Blois 
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اي  كنـد، شـيوه   نگرش نخست درك تاريخ جوامع است كه مورخ مطالعـه مـي      
خصوص از تاريخ و      در اين نگرش به   . كند  ها را تبيين مي     كه گذشته، حال و آيندة آن     

ايـن  . شـود    مـي  »زدايـي   شوم« خاص به عنوان حادثه يا اشكال فردي         هاي  كشف پديده 
اي كه در گذشته دوركيم و فرانـسوا سـيميان            پرستي قبيله   عمل به بازگشتي مهم از بت     

ــا . انجامــد آن را محكــوم كــرده بودنــد، مــي   عمــل و وجــود ايــن، مــشروعيت ايــن ب
زدهم خلاصـه    بازگشت سـاده بـه مفـاهيم محدودكننـدة قـرن نـو             در نويسي  حال  شرح
هاي معنادار شناخت تاريخي پس از خـروج          وعيت آن از پيشرفت   رشود، بلكه مش    نمي

    )36(.گيرد از ندامتگاه نشئت مي
ورزانه در موضوع     رويكرد دوم كه براي مورخان تثبيت شده است، بعد انديشه         

از ايـن پـس     . گـذارد   ميشل دو سرتو نيز بر اين موضوع صـحه مـي          . مورد تحقيق است  
ايـن پيونـد   . شود وع مورد تحقيق اصولاً با توجه به مكان، زمان و نهاد بررسي مي     موض

هـا بـا توجـه بـه          ايـن شـيوه   . سـازد   اي جديـد تـاريخ را مـي         اجتماعي و زماني به شـيوه     
 ،پژوهي مـستند و صـحيح      هاي مورخان در قبال خودشان و اينكه شيوة تاريخ          ضرورت

ها نتيجة    همچنين اين شيوه  . شوند  اتخاذ مي نيست  بيروني  بازتاب منفعلانه يك واقعيت     
يك تنش برآمده از دغدغة آنچه رخ داده است و سؤالي است كه اصولاً از موقعيت                 

 آن را   )37( يـر نـورا      اين نوع پژوهش فردي كه پي      .گيرد  مورخ شكل مي  ) حال(كنوني  
از آنكه كوشـشي  جويند، بيش   كند و تعدادي از مورخان به آن تمسك مي          ترويج مي 

   .»گوييم از چه سخن مي«مشغولي است كه بدانيم  فردي باشد مبين اين دل
بپرهيـزيم، زيـرا    كاري عامدانـه      كمدهد كه از      اين آگاهي تاريخي به ما امكان مي      

گويـد بـه نـام واقعيـت سـخن          سـخن مـي   ي  هرگاه مورخ ] اين هم يك واقعيت است كه     [
مـادام كـه واقعيتـي      بايد گفت تا    ماني تعلق ندارد،    گويد، واقعيتي كه به هيچ مكان و ز         مي

  صرف نظـر از تفكـرات      -امروزه اكثر مورخان    .  سخن بگويد  تواند  ميوجود داشته باشد    
تـاريخ  اين شـيوه در مـورد كتـاب    . اند پژوهي را پذيرفته اين تغيير در شيوة تاريخ   -  فردي
متـداول  شـيوه  . كنـد   نمـي  به رشتة تحرير درآمده است، صدق  1987 كه در سال     تكه  تكه

  .در آن سهيم باشدنوبة خود   تواند به اي است كه كتاب حاضر مي امروز از نكات برجسته
  

  فرانسوا دوس 
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 ».رانده است آينده از آن كسي است كه برگذشته حكم مي«

  )لجرج اورو(
  

تشنه شـناخت  افزوني بود كه بخش جمعيت روز  الهام]يا همان ايزدبانوي تاريخ   [1كليو
. گرفتنـد   مي مردم براي شنيدن گفتمان تاريخي بر يكديگر سبقت       . گذشته خود بودند  

يشان ها  راديو و تلويزيون ميزبان محققاني بود كه پيش از اين ناشناخته بودند، پژوهش            
طي . هايشان تنها در حلقة تنگ دانشگاهيان شناخته شده بود          بود و چهره   ها  در بايگاني 

ژرژ . داد  مـي  توضـيحات خـود را ارائـه       2مـورخ  ، رنه رمونِ  » انتخابات يها  شب«برنامه  
 ـ  .  به رياست شبكه هفت تلويزيون برگزيده شـد        دوبي در كنـار مورخـان      3رفـرانس انت 
را اش   هـاي تـاريخي    نشـست و برنامـه     مي 5نري مورو ها  و 4ميكل ير ي همانند پ  اي هحرف

پخش برنامه روايت تاريخ جنـگ و آرزوهـا   م هنگاكرد، ولي بهترين زمان،       مي اضافه
روزانـة خـود،    متـوالي   هـاي     در برنامه  6 روگيري وِ كه خانم گزارشگر صبحگاهي ا     بود

 را به شنوندگان وفاداري كـه       10 و ژوزفين دو بوئرنه    9، كلئوپاترا 8هليونگ، كاستي 7مازارن

                                                                                                                             
1.  Clio 
2.  René Rémond 
3.  France Inter 
4.  Pierre Miquel 
5.  Henri Amouroux 
6.  Eve Ruggieri 
7.  Mazarin 
8.  La Castiglione 
9.  Cleopatre 
10. Joséphine de Beauharnais 
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  . كرد  ميتن بود معرفي1200000 تا 975000شمارشان ميان 
تمـام  . هـاي تلويزيـوني انكارناپـذير بـود         در برنامـه   1لـن دكـو   آموفقيت مورخ   

ل ارتباط جمعي به دنياي مورخ راه يافت تا به اشتياق واقعي براي شناخت تاريخ               يوسا
پاسخ گويد؛ به نياز شديد مردمي كه در شـكوفايي بـازار كتـاب و مجـلات تـاريخي                   

 اريخي در آن دوران    و مجـلات ت ـ    هـا    ميـانگين انتـشار كتـاب      رو  ازايـن نقش داشتند و    
 اهــ ههــاي مجلــ شــمار نــسخه. زده بــه ميــزان ده درصــد در ســال افــزايش يافــت بحــران

بازگـشت بـه تـاريخ      . رسـيد   مـي   هـزار عـدد    اد بـه هـشت    2تاريختخصصي همانند مجله    
) 1980(پس از اقداماتي كه به مناسبت سـال ميـراث تـاريخي             . رويكردي عمومي بود  

  كـه  اي ه دريافتند هر فـرد سـالخورد      ند و  خود رفت  نامه  شجرهبه دنبال   شد بسياري   انجام  
بـدين سـبب دسـت بـه كـار          . گيـرد   مي  آتش اي هميرد به مثابه آن است كه كتابخان       مي

گريـزد حفـظ      مـي  ي پيشين و ابعادي از زندگي را كه از خاطر         ها  شدند تا روايت نسل   
داشت اكنون به درمـاني تبـديل        تاريخي كه تا پيش از اين تنها جنبه مصرفي         . ...كنند

هـايي از گذشـته را كـه در     و تنهـايي گوشـه  كنـد    مـي شده بود كه نقصاني را برطرف       
 مورخ نقش نگهبـاني را بـر عهـده گرفـت            گونه  بدين. شكند  مي  درهم اند  هخاطر نماند 

 برانگيـز  حماسـه كـه      حـالي  در نبود زمانِ  . كند  مي كه شبانه از جامعة مجروح پاسداري     
در  توان هويتي خيالي را     مي ر برابر آيندة مبهم، گذشته تنها فرصتي است كه        باشد و د  
بـا  . ماي ـ ه تثبيت كرد؛ هويتي كه اگرچه به ما نزديك است آن را گـم كـرد               ها  طي قرن 

 ايـن ي جمعـي اسـت،      هـا   توجه به فقدان سرنوشت جمعي كه موتور محرك گـرايش         
فـع ذهنيـت روزانـة مـردم        پژوهش بيشتر به صورت فردي و محلي انجـام شـده و بـه ن              

صداي تاريخي را كنار گذاشته اسـت و در نتيجـه مطـابق بـا               ي پرسرو ها  عادي، دوران 
  بـر زبـان رانـده      اي هي حاشـي  هـا    مهـاجران و يـا گـروه       ، زنـان  ،سخني كه درباره روستا   

 دوگـانگي درونـي در      ... دهـد   مـي   شـكل   را شود تصوير توپوگرافي تازه و زيبايي      مي
حـال حاضـر و     «كنـد و در      مـي اسـتفاده   بحران مفهوم پيـشرفت     ي جديد از    ها  پژوهش

                                                                                                                             
1.  Alain Decaux 
2.  Ľ Histoire 
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 1ي يـازدهم  آگـاه زنـدگي قهرمانـان تـاريخ از لـوئ           ما ناخود  )1(.گردد  مي شكوفا» ثابت
 و اكنـون بـه زنـدگي روزانـة          ايـم    را پـشت سـرگذارده     3كـن   و شارل  2گرفته تا ناپلئون  
 خبرهـايي عي هر روز هاي ارتباط جم از سوي ديگر رسانه  . پردازيم  مي قهرمانان گمنام 

. دهـد   مـي  وكنـار جهـان رخ     گذارند كه شـتابان در گوشـه        مي از وقايعي در اختيارمان   
گيـرد كـه بـه        مـي  بدين ترتيب تصويري از تاريخي شتابان در برابر ديدگانمان شـكل          

و با  شويم    مي رو  روبهشود؛ تصويري كه در زندگي روزانه با آن           مي سرعت از ما دور   
توانـد بـه زنـدگي مـا معنـا ببخـشد و               نمـي  اما اين تصوير  . كنيم مي دردي همآن احساس   

ي آرام و شفاف قرون گذشـته و        ها   براي كاستن از نگراني خود به ناچار در آب         رو  ازاين
يتـيم  اي  ههـيچ جامع ـ . كنـيم   ميوجو جستبه صورت مشخص قرون ميانه هويت خود را   

 انجـام   نتايج تحقيقي كه اخيـراً    . يردگبكوشد از تاريخ خود الهام        مي پذيرد و  نميبودن را   
ــت    ــاريخ حكاي ــه ت ــسويان ب ــديد فران ــرايش ش ــده اســت از گ ــيش ــد  م از % 50/ 2 :)2(كن

% 9/ 6  در نـزد   هـا   ي تاريخي داشتند و ايـن كتـاب       ها   در تحقيق، كتاب   كنندگان شركت
  تاريخ بازار رايجي دارد اما چه نوعي از تاريخ؟. داشتجايگاه نخست مطالعه را 

  در مكتب   كليو در فرانسه   4)كالا-تاريخ (ويش تاريخ تجاري محض   پس از تش  
 بـه تمـام     »هـا   آناليست«. ه بود كه به جايگاه والايي دست يافت      مكتبي   ،متجلي شده آنال  

 هم تاجر شد و هم      زمان  هممورخ جديد   . نقاط كليدي در جامعه تبليغاتي دست يافتند      
كه بر سطوح مختلف شبكه توزيع      او واسطه تجاري، تبليغاتي و اداري بود        . پژوهشگر

 بودند  »ها  آناليست«بيشتر مسئولان در اغلب مراكز نشر از        . آثار تاريخي نظارت داشت   
و انداختن ديگر آثـار  نشر بود آثاري كه شايسته   گرفتن  در اختيار   با  گونه آنان    و بدين 

ت در حوزه مطبوعا   آنال   در همين زمان مكتب   . زدند  مي در سطل زباله حرف آخر را     
جـذب  داران بيـشتري     نيز نفوذ كرد تا با بازتاب عناصر اين مكتب در مطبوعات طرف           

   از ؛)3(قـرار گرفـت    آنـال    بدين ترتيب تمام توليدات تاريخي فرانسه در انحـصار        . كند

                                                                                                                             
1.  Louis XI 
2.  Napoleon 
3.  Charles Quint 

  . به كالا براي فروش تبديل كردنداين اصطلاح انتقاد به افرادي است كه تاريخ را: كالا-تاريخ.  4
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  .مراكز تحقيقاتي گرفته تا دواير توزيع آثار تاريخي
از زبـان علـوم     ي اجرايي پرثمر و در استفاده       ها  در فعاليت  آنال   موفقيت مكتب 

افزون بر اين نبايد از ياد برد اين مكتب توانست          .  دارد ريشه اجتماعيِ همسايه با تاريخ   
هاي گوناگون ظاهر شود، از چهره پيرزنـي         لباس ديگر علوم را بر تن كند و در چهره         

 است آنال   ي ثابت مكتب  ها  پيشروي و تاختن از ويژگي    . خواران خبيث تا چهرة انسان   
مكتـب بـا عبـرت گـرفتن از تجربـة           ايـن   . كه به خوبي توانـست آن را مـديريت كنـد          

 واحد در آغاز اين قـرن راهبـرد خـود را            شناسي در راستاي تحقق جامعه   تنها  شكست  
، مكتـب  1بهبود بخشيد و براي انجام اين كار از تجربيـات مكتـب جغرافيـايي ويـدالي             

 آنـال   از همان آغاز مكتـب    . بهره گرفت بر      هانري )كيبيتر( و برنامة تلفيقي     2دوركيم
 خود را مكتبي مقـاومتي كـه در حاشـيه قـرار دارد معرفـي كـرد و از علـوم اجتمـاعي            

 آنكـه   بـراي  آنـال    .نجـات دهـد   موجـود    گرايي  گذشتهخواست كه او را از تندباد        مي
يه رانـده   شـدن و بـه حاش ـ      هاش نهراسند خود را قربـاني ناديـده گرفت ـ         شركاي احتمالي 

شود و    مي عقيده، فلسفه يا نظريه تاريخي رد      هرگونه   در اين مكتب  . شدن معرفي كرد  
هـايي كـه دايـره پـژوهش در آن           ي باز و سـرزنده بـا حيطـه        ها  مند از افق    بهره رو  ازاين

  .آميزد مياست در تر گسترده
 شناسـيِ  سـو و گـرايش معرفـت       تأكيد بر همكاري ميـان علـوم انـساني از يـك           

 آنـال  .را قادر ساخت تـا بـر دشـمنانش غلبـه كنـد          آنال   مكتباز سوي ديگر    گسترده  
 را بنا نهاد كه بر ركن حمله و گريز استوار بـود و بـا اسـتفاده از                 اي هامپراتوري گسترد 

 كـه بايـد يكـي پـس از          يگوناگوني  ها  هدف به   )...  و مرز، زمين (اصطلاحات نظامي   
بايـد   آنـال    چـه بهتـر پيـروزي     هردرك  بـراي   . كـرد   مـي   اشاره ،ديگري تصرف شوند  

اگرچـه زادة    آنال   مارك فرّو معتقد است مكتب    . كنيممراحل پيشروي آن را بررسي      
 علمـي مـستقل،     ، رها شده  ها  بيني  و جهان  ها  علم تجربي است كه از سيطره ايدئولوژي      

 يمتـوان   مـي  گونه داشته باشـيم    تصوري اين  آنال   اگر درباره . است تأثير   برتر از هر ترديد و    
 را كـه بـراي      اي  ه كه با روح عصر برقرار كرده و وظيف ـ        اي  هاسباب پيروزي آن و نيز رابط     

                                                                                                                             
1.  Vidalienne 
2.  Durkheimienne 
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همچنين نبايد فراموش كرد كـه تـاريخ بـا          . مورخ تعريف كرده به آساني درك كنيم      
 كـه ميـشل     گونه  همانيابد سخت مرتبط است،       مي زمان و مكاني كه در آن نشو و نما        

  )4(.»با بنيان جامعه مرتبط است كاملاً فعاليت تاريخي«: نويسد مي دو سرتو
تـوان از تـاريخ آن        مـي  اكنون كه اين مكتب پا به پنجاه سالگي گذاشته اسـت          

چـون جهـان    «: گفته اسـت   1946 در سال    لوسين فور  كه   گونه  همانزيرا  . سخن گفت 
پس به جاي پـرداختن بـه سـازوكاري كـه           » .كند  مي نيز حركت  آنال   كند  مي حركت

كنـد    ميخواه و گفتمان مورخ را فقط از جنبة نظري بررسي          رابطه ميان جامعة تماميت   
بايد بپرسيم اين گفتمان تاريخي جديد به كدام خواستة اجتماعي پاسـخ داده و يـا بـه                  

 ايـن گفتمـان مـستقل از ديگـر      ؟بـوده اسـت   چـه     آن عبارت ديگر دستاوردهاي عملي   
علوم انساني منطق ساختاري خاص خود را       و در درون مجموعة     كند    ميها عمل    گونه
 تا بـه امـروز مـشاهده       1929كه از سال     آنال   ي اساسي و تغيير الگوي    ها  گسست. دارد
  . داردشود در ويژگي اخير ريشه مي

در هيچ مكاني    «1ان بوويه ژ زادة زمانه خود است پس به قول         ينگار  تاريخاگر  
يم تاريخ را در حوزة علوم اجتمـاعي جـاي دهـيم      و اگر ناگزير  » مورخي بيگانه نيست  

بـدين ترتيـب بـا آن بـه مثابـه           . بنـاميم  شاخه تخصصي تـاريخ       يا شاخة سوم را  بايد آن   
م و اي ـ ه خـاص خـود را دارد برخـورد كـرد    اي هحرف روش مستقل كه منطق و      اي هرشت

هـاي    ديگر شاخه  كاري كه در ارتباط با     ي متفاوت، نوآوري و محافظه    ها  گيري موضع
بر ايـن اسـاس بايـد محـيط         . يابد  مي شود درباره اين شاخه نيز مصداق      علوم مطرح مي  

تاريخي كنيم تـا پيـشرفت دانـش         - بررسي اجتماعي  شناسي مورخان را از منظر ريخت    
تـوان    ميتنها با تكيه بر سه اصل مذكور. نماييمتاريخ را در پرتو نهادسازي آن درك     

خواهـد    آنكـه مـي    را درك كـرد    آنال    در گفتمان  گرايي كز عقل فعاليت برخي از مرا   
 توانـد در تـاريخ      نمـي   سـخن گويـد    چهارچوبدرباره وظيفه معين تاريخ و مورخ در        

  .مطلب مشخصي در اين باره بيابدآنال 
: است و قدرت آن در پرهيـز از خودكـشي دوسـويه           » وجود تاريخ « مهم   ةلمسئ

                                                                                                                             
1.  Jean Bouvier 
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ن در علوم اجتمـاعي يـا بازگـشت بـه سـوي             گريختن به سوي آينده از طريق ذوب شد       
 تاريخ فقط در صـورتي    . گراي گذشته كه در قرن نوزدهم شناخته شده بود         تاريخ اثبات 

و خـود   كنـد    عبـور    گرايي محدوده تجربه  تواند اين دو مانع را پشت سرگذارد كه از         مي
در نيـست   تـاريخ هماننـد جامعـه كـه هرگـز از آن جـدا               . را به سلاح دانش مسلح سازد     

  .و درگيري در دفاع از تاريخ همچنان ادامه دارداست گيري  مرحله شكل




